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 معاون وزیر کشور: 

 حالِ شادِ ایرانیان باید رصد شود
 معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی با هشدار 
در باره بحران‌های اجتماعی ایران و جهان بر ضرورت نگاه 
جامع و غیرانتزاعی به این مشکلات تأکید کرد و گفت: حالِ 
اجتماعی شهرها و میزان شادی مردم باید به‌طورجدی، رصد 

و اندازه‌گیری شود.
 به گزارش ایرنا، سیدمحمد بطحایی در نشست شورای 
اجتماعی استان اصفهانی افزود: برای مدیریت مؤثر آسیب‌های 
استانی  دایر کردن میزهای  ایجاد مرکز رصد و  اجتماعی، 
مشاوره تخصصی ضروری‌ست زیرا وجود آنها می‌تواند با ارائه 
راهکارهای عملی و کارشناسانه، دستگاه‌های اجرایی را در 
مدیریت و کنترل پدیده‌های اجتماعی یاری دهد. او تحلیل 
انتزاعی و ذهنی از آسیب‌های اجتماعی را یک خطای راهبردی 
دانست و بر ضرورت تهیه تحلیل جامع و علمی در این زمینه 
تأکید کرد. بطحایی با اشاره به حساسیت وضعیت اجتماعی 
همچون  مسائلی  با  امروز  دنیای  شد:  یادآور  جهان  امروز 
نابرابری، بیکاری، مهاجرت، پناه‌جویی و افزایش جُرم و جنایت 
روبه‌روست و این چالش‌ها تنها مُختص ایران نیست. معاون 
وزیر کشور گفت: سالانه حدود ۲۹۶ میلیون نفر در جهان از 

مواد مخدر استفاده می‌کنند که از این تعداد، ۶۰ میلیون نفر 
به هروئین وابسته هستند. او تأکید کرد: سالانه نزدیک به 
۵۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر پدیده »بیش‌مصرفی« )اوُِردوز( 
جان می‌بازند و این رقم تنها در آمریکا بیش از یک‌صد هزار 
نفر است. رئیس سازمان امور اجتماعی با اشاره به نرخ بالای 
طلاق در برخی کشورهای اروپایی گفت: در این کشورها، 
میزان طلاق سالانه به بیش از ۹۰ درصد نیز رسیده است. 
بطحایی خاطرنشان کرد: پدیده‌هایی مانند اعتیاد، خودکشی یا 
سایر معضلات اجتماعی را نمی‌توان جداگانه بررسی کرد، زیرا 
تمام این مسائل به‌هم‌پیوسته و نیازمند نگاه جامع هستند. او 
یکی از اقدام‌های مهم را تدوین »کلان‌شاخص ترکیبی« برای 
سنجش پیشرفت اجتماعی استان‌ها و شهرستان‌ها دانست و 
افزود: نخستین خروجی‌های این کلان‌شاخص در چند هفته 
آینده آماده خواهد شد. بطحایی همچنین بر ضرورت تمرکز بر 
اثربخشی واقعی برنامه‌ها به‌جای کارایی صرف روی مسائلی 
مانند تعداد جلسه‌ها یا هزینه‌ها تأکید کرد و گفت: جامعه امروز 
بیش از هر چیز به راهکارهای عملی و مؤثر در حل مسائل 

اجتماعی نیاز دارد.

 موج مهاجرت زنان تنها از شهرهای کوچک
امـا  آرام  پدیـده‌ای  اخیـر  سـال‌های  در 
در  ایـران  اجتماعـی  بافـت  در  پیوسـته 
حـال شـکل‌گیری اسـت: موج تـازه‌ای از 
مهاجرت زنـان تنها، به‌ویژه از شـهرهای 
کوچـک. اگـر تا همیـن یک دهـه پیش، 
مهاجـرت بیـش از همـه امـری مردانـه 
تلقـی می‌شـد، امـروز زنـان بسـیاری بـار سـفر می‌بندنـد؛ 
نـه در همراهـی بـا خانـواده یـا همسـر، بلکـه به‌عنـوان 
تصمیم‌گیرنـدگان مسـتقل. این موج بیـش از هر جای دیگر 
در شـهرهای کوچـک و نیمه‌کوچـک دیـده می‌شـود؛ جایی 
که سـنت و محدودیت‌هـای فرهنگی، فشـارهای اجتماعی 
و کمبـود فرصت‌هـای شـغلی بیشـترین تأثیـر را بـر زندگی 

روزمـره زنـان دارند.
در ایـن میان پرسـش مهمی سـر برمـی‌آورد: چه چیزی 
زنـان را بـه تـرک خانـه و شـهر زادگاهشـان وامـی‌دارد؟ آیا 
انگیزه‌هـا صرفاً اقتصادی اسـت؟ یـا مهاجرت، راهـی برای 
رهایی از سـاختارهای سـخت‌گیرانه اجتماعی و دسـتیابی به 
تجربه‌ای تازه از زندگی فردی محسـوب می‌شـود؟ از سـوی 
دیگـر، ایـن حرکـت گسـترده چـه پیامدهایـی بـرای بافت 

اجتماعـی و خانوادگی شـهرهای کوچـک دارد؟
اهمیـت بررسـی ایـن پدیـده در آن اسـت کـه مهاجرت 
زنـان تنهـا، صرفاً تغییـر مـکان جغرافیایـی نیسـت؛ بلکـه 
نوعـی دگرگونـی در نقش‌هـای جنسـیتی، مناسـبات قدرت 
در خانـواده و حتـی تعریـف زنانگـی در جامعه ایرانی اسـت. 
زنـی کـه از یک شـهر کوچک به کلان‌شـهر یا حتـی خارج 
از کشـور مهاجـرت می‌کنـد، نه‌تنهـا مرزهـای جغرافیایی را 
پشـت سـر می‌گـذارد، بلکـه مرزهـای فرهنگـی و ذهنی را 
نیـز درمی‌نـوردد. ایـن گـذار، هـم فرصت‌هایی نو بـه همراه 
دارد و هـم خطرهایـی تـازه. ایـن مقالـه تالش می‌کنـد با 
نگاهی جامعه‌شـناختی، روان‌شـناختی و فرهنگی، به بررسی 
دلایـل، زمینه‌هـا و پیامدهای موج جدیـد مهاجرت زنان تنها 
از شـهرهای کوچـک بپـردازد. مسـیر تحلیـل از ریشـه‌های 
اقتصـادی آغـاز می‌شـود، سـپس بـه فشـارهای فرهنگی و 
اجتماعـی، فرصت‌هـای آموزشـی، نقش رسـانه‌ها، چالش‌ها 
و آسـیب‌ها و در نهایـت پیامدهای این موج برای شـهرهای 

کوچـک خواهـد پرداخت.
ÁÁریشه‌های اقتصادی

 اگرچـه دلایـل متنوعـی بـرای مهاجـرت زنـان وجـود 
از  یکـی  به‌عنـوان  اقتصـاد  نقـش  از  نمی‌تـوان  امـا  دارد، 
اصلی‌تریـن محرک‌هـا چشـم پوشـید. شـهرهای کوچـک 
در ایـران سال‌هاسـت با بحـران بیکاری، تعطیلـی کارگاه‌ها، 
رکـود صنایـع محلـی و محدودیـت فرصت‌هـای شـغلی 
دسـت‌وپنجه نـرم می‌کنند. این بحـران بیش از همـه دامان 
زنـان را می‌گیـرد؛ چراکـه سـاختار بـازار کار در ایـن مناطق 
مردانه اسـت و بسـیاری از مشـاغل یا برای زنان در دسترس 
نیسـت یـا حضور آنـان در آن مشـاغل با مقاومـت فرهنگی 
مواجـه می‌شـود. بسـیاری از دختـران تحصیل‌کـرده پـس 
از فارغ‌التحصیلـی در شـهر خـود، شـغلی متناسـب با رشـته 
یـا مهارت‌هایشـان پیـدا نمی‌کنند. بـرای نمونـه، زن جوانی 
بـا مـدرک کارشناسـی روان‌شناسـی در شـهری کوچـک 
بـه  محـدود  شـغلی‌اش  گزینه‌هـای  تنهـا  اسـت  ممکـن 
تدریـس خصوصـی یـا کار در مهدکـودک باشـد، درحالی‌که 
آرزو و توانایـی‌اش فعالیـت حرفـه‌ای در مراکـز مشـاوره یـا 
بیمارستان‌هاسـت. ایـن نابرابـری میـان سـرمایه آموزشـی 
و فرصـت شـغلی، آنـان را بـه جسـت‌وجوی افق‌هـای تـازه 

وامـی‌دارد.
افـزون بـر ایـن، فشـار اقتصـادی خانواده‌هـا نیز نقشـی 
تعیین‌کننـده دارد. در بسـیاری از خانواده‌هـای سـنتی، حتـی 
پـس از اتمام تحصیالت، زنان به‌عنوان نیـروی کار خانگی 
تلقـی می‌شـوند؛ یعنـی از آنـان انتظـار مـی‌رود کـه در خانه 
بماننـد و بـه کارهـای خانوادگـی بپردازنـد. امـا هنگامی که 
شـرایط مالی خانواده سـخت می‌شـود، زنان ناچـار به یافتن 
راهـی بـرای اسـتقلال اقتصادی هسـتند. مهاجـرت، در این 
شـرایط، نه‌تنهـا انتخـاب بلکـه ضرورتـی بـرای بقاسـت. از 
سـوی دیگـر، تجربـه زنـان مهاجـر پیشـین که توانسـته‌اند 
در شـهرهای بـزرگ یـا خـارج از کشـور بـه مشـاغل بهتـر 
دسـت یابنـد، به‌عنـوان الگویـی الهام‌بخـش عمـل می‌کند. 
شـبکه‌های خویشـاوندی و دوسـتی ایـن تجربه‌هـا را بـه 
دیگـران منتقـل می‌کننـد و به‌نوعـی چرخـه‌ای از »امیـد به 

زندگـی بهتـر« شـکل می‌دهنـد. زنانـی که شـاهد موفقیت 
همسـالان خود در کلان‌شـهرها هسـتند، بیشـتر احسـاس 
می‌کننـد کـه ماندن در شـهر کوچک به معنـای اتلاف عمر 

و اسـتعداد است.
نکتـه مهم دیگر، تفاوت در دسـتمزدها و امکانات رفاهی 
اسـت. حتـی در صورت‌یافتـن شـغل، زنـان در شـهرهای 
کوچـک معمـولًا بـا درآمـدی ناچیز و بـدون بیمه یـا امنیت 
شـغلی مواجه‌انـد. مقایسـه ایـن وضعیـت بـا فرصت‌هـای 
شـغلی موجود در شـهرهای بزرگ یا خارج، انگیزه مهاجرت 
را تقویـت می‌کنـد؛ بنابرایـن، اقتصـاد نـه فقـط به‌عنـوان 
محـرک اصلـی، بلکـه به‌عنـوان بسـتری کـه همـه عوامل 
دیگـر بر آن سـوار می‌شـوند، نقش بنیادینی در شـکل‌گیری 

مـوج مهاجـرت زنان تنهـا دارد.
ÁÁفشارهای اجتماعی و فرهنگی

 اقتصـاد به‌تنهایـی نمی‌توانـد توضیـح دهد چـرا زنان به 
مهاجـرت روی می‌آورنـد. در شـهرهای کوچک، فشـارهای 
اجتماعـی و فرهنگـی سـهم بزرگـی در تصمیـم بـه تـرک 
زادگاه ایفـا می‌کننـد. جامعه‌هـای کوچک معمـولًا بر محور 
سـنت و نظـارت اجتماعـی شـدید می‌چرخنـد. در چنیـن 
فضایـی، هرگونـه رفتـار خـارج از عـرف، زیـر ذره‌بیـن قـرار 
می‌گیـرد و بـرای زنـان، ایـن فشـار مضاعـف اسـت. زنـان 
تنهـا در شـهرهای کوچـک اغلب بـا پرسـش‌های بی‌پایان 
مواجـه می‌شـوند: چـرا ازدواج نکـرده‌ای؟ چـرا دیـر بـه خانه 
برگشـتی؟ چـرا با دوسـتانت بیـرون مـی‌روی؟ ایـن نظارت 
دائمـی کـه از سـوی خانـواده، همسـایه‌ها و حتـی آشـنایان 
دور اعمـال می‌شـود، زندگـی روزمـره را بـه میدانـی پرتنش 
تبدیـل می‌کنـد. بـرای بسـیاری از زنـان، مهاجـرت راهـی 
بـرای رهایـی از ایـن شـبکه نظـارت و دسـتیابی بـه حریم 
خصوصـی اسـت. فرهنـگ »آبـرو« نیز نقشـی تعیین‌کننده 
دارد. در بسـیاری از شـهرهای کوچک، حیثیـت خانوادگی بر 
شـانه‌های زنـان سـنگینی می‌کنـد. هر رفتـار متفـاوت آنان 
می‌توانـد به‌سـرعت به شـایعه‌ای در شـهر تبدیل شـود. این 
وضعیـت، به‌ویـژه بـرای زنانی کـه تصمیم می‌گیرنـد بدون 
ازدواج زندگـی کنند، طاقت‌فرساسـت. آنان در جسـت‌وجوی 
فضایـی هسـتند کـه بتواننـد بـدون انگ‌زنـی، انتخاب‌های 
فـردی خـود را زندگـی کننـد. از سـوی دیگـر، تضـاد میان 
نسـل‌ها ایـن فشـارها را تشـدید می‌کند. نسـل جدیـد زنان 
بـا دسترسـی به اینترنـت، رسـانه‌های جهانـی و تجربه‌های 
نـو، آرزوهایـی متفاوت از مـادران خود دارد. درحالی‌که نسـل 
پیشـین شـاید به ازدواج و مادری به‌عنوان تنها مسـیر زندگی 
نـگاه می‌کـرد، نسـل تازه بـه اسـتقلال، تجربه‌هـای فردی، 
سـفر، کار حرفـه‌ای و هویت مسـتقل می‌اندیشـد. این تضاد 
ارزشـی، مهاجـرت را بـه ابـزاری بـرای تحقق خواسـته‌های 
نـو بـدل می‌کند. در نتیجه، فشـارهای فرهنگـی و اجتماعی 
نـه فقط عامـل محدودکننده بلکه نیروی محـرک مهاجرت 
می‌شـوند. زنـان احسـاس می‌کننـد کـه مانـدن، بـه معنای 

تـداوم سـرکوب اسـت و رفتن، به معنـای تجربـه آزادی.

ÁÁتحصیلات و فرصت‌های آموزشی
 تحصیالت یکـی دیگر از محرک‌هـای اصلی مهاجرت 
زنـان از شـهرهای کوچـک اسـت. در بسـیاری از مناطـق، 
باکیفیـت  آموزشـی  مراکـز  و  دانشـگاه‌ها  بـه  دسترسـی 
محـدود اسـت. حتـی اگر دانشـگاهی در شـهر وجود داشـته 
باشـد، تنـوع رشـته‌ها و کیفیت آموزشـی آن‌ها پاسـخگوی 
نیازهـای جوانـان، به‌ویـژه دختـران، نیسـت. دخترانـی کـه 
رؤیـای تحصیـل در رشـته‌های خـاص دارند، ناچارنـد برای 
ادامـه مسـیر تحصیلی شـهر خـود را تـرک کننـد. مهاجرت 
تحصیلـی در ظاهـر موقتـی اسـت، امـا در عمل به سـکوی 
پرتابـی بـرای مانـدن در کلان‌شـهرها یا مهاجرت بـه خارج 
بـدل می‌شـود. بسـیاری از ایـن زنان پـس از تجربـه زندگی 
مسـتقل در دانشـگاه، تمایلی به بازگشـت به فضای محدود 
شـهر کوچـک ندارند. از سـوی دیگر، تحصیـل نه فقط یک 
نیـاز علمـی بلکـه ابـزاری بـرای کسـب هویت و اسـتقلال 
فردی اسـت. زنـان از طریـق تحصیلات، جایگاهی تـازه در 
خانـواده و جامعـه بـه دسـت می‌آورنـد. امـا زمانـی کـه این 
جایـگاه در شـهر کوچـک بـا ارزش‌گـذاری مناسـب همـراه 
نباشـد، مهاجـرت تنهـا گزینه بـرای تحقـق رؤیاهـا به نظر 

می‌رسـد.
ÁÁمهاجرت دیجیتال و نقش رسانه‌ها 

 رسـانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقشـی غیرقابل‌انکار در 
شـکل‌گیری مـوج مهاجرت دارنـد. زنان جوان در شـهرهای 
بـا سـبک‌های زندگـی  ابزارهـا  ایـن  از طریـق  کوچـک، 
متفـاوت، فرصت‌هـای شـغلی و آموزشـی و داسـتان‌های 
موفقیـت زنـان مهاجـر آشـنا می‌شـوند. ایـن آگاهـی، میل 
بـه تـرک محیـط محـدود را تقویـت می‌کنـد. عالوه بـر 
ایـن، فضای مجـازی امـکان ایجـاد شـبکه‌های حمایتی را 
فراهـم کرده اسـت. زنـان می‌توانند با مهاجـران دیگر ارتباط 
بگیرنـد، اطلاعات لازم درباره شـهر مقصد را کسـب کنند و 
حتـی شـغل یا محل اقامـت بیابند. این دسترسـی، مهاجرت 
را از یـک ماجراجویـی پرخطـر بـه مسـیری حساب‌شـده‌تر 
تبدیل می‌کند. از سـوی دیگر، رسـانه‌ها نوعی فشـار نمادین 
نیـز ایجـاد می‌کنند. نمایـش زندگی‌هـای آزادتـر و متنوع‌تر 
در کلان‌شـهرها یـا کشـورهای دیگـر، زنـان را به مقایسـه 
زندگـی خـود با »دیگران« وامی‌دارد. این مقایسـه، احسـاس 
محرومیـت نسـبی را تقویـت کـرده و میـل به مهاجـرت را 

می‌بخشد. شـدت 
ÁÁچالش‌ها و آسیب‌ها 

 باوجـود فرصت‌هـای تازه، مهاجـرت زنان تنهـا خالی از 
چالش نیسـت. نخسـتین مسـئله، تنهایی و انزواسـت. زنان 
مهاجـر در شـهرهای بـزرگ یـا کشـورهای دیگر، بـه دلیل 
دوری از خانـواده و شـبکه‌های حمایتـی سـنتی، بااحسـاس 
غربت و ناامنی مواجه می‌شـوند. چالش دیگر، ناامنی شـغلی 
و مسـکن اسـت. بسـیاری از زنـان در ابتـدای مهاجـرت بـا 
مشـاغل موقت و کم‌درآمد مواجه‌اند. یافتن خانه‌ای مسـتقل 
نیز به‌ویژه در کلان‌شـهرهای ایران، کاری دشـوار و پرهزینه 

اسـت. تبعیض جنسـیتی در محیط‌های جدیـد نیز همچنان 
وجود دارد. زنان مهاجر ممکن اسـت در بازار کار یا در جامعه 
میزبـان بـا نگاه‌هـای تبعیض‌آمیـز روبـه‌رو شـوند. از سـوی 
دیگـر، فشـار روانی ناشـی از قطع ارتباط با خانـواده و تحمل 
قضاوت‌هـای اجتماعی در شـهر مبدأ، بـار مضاعفی بر دوش 
آنـان می‌گذارد. برخـی زنان نیز در دام آسـیب‌های اجتماعی 
می‌افتند: اسـتثمار شـغلی، روابـط نابرابر یا سوءاسـتفاده‌های 
اقتصادی و عاطفی. نبود شـبکه حمایتی قدرتمنـد، آنان را در 

برابـر این خطرهـا آسـیب‌پذیر می‌کند.
ÁÁپیامدهای اجتماعی برای شهرهای کوچک 

 مهاجـرت زنـان تنهـا تأثیـر مسـتقیمی بـر شـهرهای 
کوچک دارد. نخسـتین پیامد، »فرار مغزها« در سـطح محلی 
اسـت. زنـان تحصیل‌کـرده و توانمنـد کـه می‌توانسـتند بـه 
توسـعه فرهنگـی و اقتصـادی شـهر خـود کمک کننـد، آن 
را تـرک می‌کننـد. ایـن امـر موجـب می‌شـود ظرفیت‌هـای 

انسـانی شـهر کاهـش یابد.
از سـوی دیگـر، سـاختار خانـواده و ازدواج تحت‌تأثیر قرار 
می‌گیـرد. کاهش حضـور زنان در شـهرهای کوچک، امکان 
ازدواج سـنتی را دشـوارتر می‌کنـد. برخـی مـردان بـا کمبود 
گزینه‌هـای ازدواج مواجـه می‌شـوند و ایـن امـر می‌توانـد به 
تغییر الگوهای خانوادگـی بینجامد. همچنین، مهاجرت زنان 
به‌نوعـی پیـام فرهنگی نیز بـرای جامعه محلـی دارد: این‌که 
ارزش‌هـای سـنتی تـوان نگه‌داشـتن نسـل جدیـد را ندارند. 
ایـن پیـام، به‌مـرور باعـث سسـتی در هنجارهـای قدیمی و 

ایجاد شـکاف میان نسـل‌ها می‌شـود.
مـوج جدیـد مهاجرت زنـان تنهـا از شـهرهای کوچک، 
اقتصـادی،  ریشـه‌های  کـه  اسـت  چندبعـدی  پدیـده‌ای 
اجتماعـی، فرهنگـی و روان‌شـناختی درهم‌تنیـده دارد. ایـن 
زنان، در جسـت‌وجوی اسـتقلال، آزادی و فرصت‌های برابر، 
حصارهـای سـنتی را پشـت سـر می‌گذارند و به مسـیرهای 

تـازه قـدم می‌گذارنـد.
امـا ایـن حرکت بدون هزینه نیسـت. آنان بـا چالش‌های 
فراوانی از جمله ناامنی شـغلی، تبعیض، تنهایی و فشار روانی 
مواجه‌انـد. درعین‌حـال، شـهرهای کوچک نیز بـا پیامدهایی 
چـون کاهـش نیـروی انسـانی توانمنـد و تغییـر در سـاختار 
اجتماعـی روبه‌رو می‌شـوند. پرسـش اساسـی این اسـت: آیا 
ایـن مـوج ادامـه خواهـد یافـت یـا مقطعی اسـت؟ بـه نظر 
می‌رسـد تـا زمانی که شـهرهای کوچـک از نظـر اقتصادی 
و فرهنگـی توسـعه نیابند، تـا زمانی که فرصت‌های شـغلی 
برابـر بـرای زنان ایجاد نشـود و تا زمانی که فرهنگ سـنتی 
امـکان انتخاب‌های متنوع را به رسـمیت نشناسـد، این موج 
نه‌تنهـا ادامـه خواهـد داشـت، بلکـه گسـترده‌تر نیـز خواهد 
شـد. راه‌حل در ایجاد توازن اسـت: توسـعه اقتصادی مناطق 
کوچک، افزایش فرصت‌های آموزشـی و شـغلی بـرای زنان، 
و مهم‌تـر از همـه، تغییر نگرش فرهنگی بـه نقش و جایگاه 
آنـان. تنهـا در ایـن صورت اسـت کـه مهاجرت بـه انتخابی 

آزادانـه تبدیـل می‌شـود، نه اجبـاری برای بقـا و رهایی.

 مدارس در تابستان نباید 
تعطیل باشد

 فرمانده سپاه صاحب‌الزمان )عج( استان اصفهان گفت: 
ما باید مطالبه‌گر باشیم که چرا مدارس در تابستان تعطیل 
می‌شود؟ چرا نباید مدارس باز باشد و دانش‌آموزان پس 

از آموزش در کلاس، فعالیت‌های دیگری را انجام دهند؟
 به گزارش تسنیم، سردار مجتبی فدا با اشاره به اهمیت 
نقش‌آفرینی نوجوانان و جوانان افزود: آینده‌سازان، مدیران 
و اداره‌کنندگان این کشور، همین نوجوانان امروز هستند. 
برای اینکه این نسل، نقش‌آفرینان و مدیران کارآمدتری 
باشند، باید در بحران‌ها و مراحل آزمایش ساخته شوند. 
سردار فدا تصریح کرد: باید به سمت برنامه‌هایی برویم که 
با میل و اقتضای سنی نوجوانان و جوانان همخوانی دارد. 
طرح تابستان طلایی یکی از این برنامه‌هاست که ظرفیت 
بالایی برای ارتباط با بچه‌ها دارد. او نقش هدایتگری در این 
طرح را کلیدی خواند و افزود: در این طرح، با ایجاد کانال 
ارتباطی و فضای پرسش‌وپاسخ و همچنین جمع‌آوری 
چالش‌های نوجوانان در سنین مختلف، سعی در هدایت 
آنان داریم. سردار مجتبی فدا به نقش خانواده‌ها اشاره کرد 
و گفت: نکته دوم، استفاده از ظرفیت والدین برای غنای 
برنامه‌هاست. در قالب هیئت‌های والدین، آنان می‌توانند 
حضور یابند، مشکلات را بیان کنند و با راهکارهایی مانند 
مشاوره، برای حل مسائل تلاش کنیم. فرمانده سپاه استان 
اصفهان بر بهره‌گیری از زبان هنر تأکید کرد و گفت: در کنار 
همه برنامه‌ها، نقش‌آفرینی هنر بسیار مهم است. از سرود و 
نمایش و تئاتر گرفته تا شعر، دلنوشته، مقاله و داستان. همه 
این‌ها باید در قالب یک رهاورد و محصول نهایی ارائه شود 
تا نتیجه و دستاورد فعالیت‌های نوجوانان به نمایش گذاشته 
شود. سردار فدا با بیان اینکه کانون استعدادیابی نویسندگی 
در این تابستان فعال است، افزود: ما از ظرفیت مسابقات 
استفاده می‌کنیم تا هم‌خانواده‌ها و هم شرکت‌کنندگان 
در جریان قرار گیرند و از جوایز نیز بهره‌مند شوند. این از 
ظرفیت‌های داخلی خودمان است. او با بیان اینکه حدود 
هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند، گفت: نام آن‌ها 
پخش نشد، اما قدردان زحمات همه هستیم و برنامه‌ای 
برای قدردانی از این عزیزان تدارک‌دیده‌شده است. سردار 
فدا در ادامه به تشریح محور دوم برنامه‌ها پرداخت و گفت: 
جهاد علمی و مهارت‌آموزی است. باید از خلاقیت‌ها و 
ابتکارات استفاده کنیم، همان‌طور که در جنگ نرم یا سخت 
شاهد نوآوری‌های بسیاری بودیم تا برای مقابله با تهدیدات 
آماده باشیم. او درباره توجه به اقتضای سنی نوجوانان بیان 
کرد: محور چهارم، توجه به سن ۱۲ سال به بالاست. شادابی 
و تفریح در برنامه‌ها دیده شده، اما کافی نیست و باید تقویت 
شود. باید کاری کنیم که هم مدارس و هم برنامه‌های ما 
به سمت نیازهای سنی نوجوانان و جوانان حرکت کنند؛ 
دورشدن از خانواده برای آموزش زندگی در جمع، قبول 
مسئولیت، فرماندهی و مدیریت و در نهایت شناسایی و 
استفاده از ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های آنان. فرمانده سپاه 
اصفهان در ادامه گفت: از طریق این نوجوانان می‌توانیم 
نقاط مورد غفلت واقع شده را شناسایی کنیم. با دستگاه‌های 
دولتی مختلفی از شهرداری و هلال‌احمر گرفته تا سازمان 
بهزیستی و حتی خیرین محل همکاری داریم تا نیازمندان 
شناسایی و به آنان خدمت‌رسانی شود. او افزود: هدف نهایی 
همه این اقدامات، پشتیبانی از نظام، تقویت اتحاد، همدلی و 

وحدت بین آحاد مردم است. 

راه‌های پاسداشت و ترویج 
زبان فارسی کدام است؟ 

ادامه از صفحه یک : مگر نه آن است که دیگران 
در تخیلات خود قهرمان‌سازی و قهرمان‌پروری می‌کنند 
تا در روح و ذهن و روان دیگر فرهنگ‌ها اثر بگذارند؟ 
ما که خود پهلوانان نامدار و قهرمانان بی‌شمار واقعی 
)و نه خیالی( را در تاریخ پرافتخار خود داریم؛ اما دریغ 
که قدردان این نعمت‌های ارزشمند نیستیم. در چنین 
وضعیتی ضرورت ایجاب می‌کند مجموعه‌های فرهنگی 
مرتبط با تدابیر ویژه‌تری، در این آوردگاه، نقشی مؤثرتر 
ایفا کنند و راه‌هایی را در پاسداشت و ترویج این زبان 
کهن و این میراث گران‌قدر تدارک ببینند تا فضای جامعه 
سرشار از زیبایی‌های زبان و ادب فارسی و مشحون از 
جلوه‌های هنرنمایی و هنرآرایی شاعران و سخنورانی 
شود که هیچ‌کس به خود جرئت ندهد در مقابل این‌همه 
گنجینه‌های ارزشمند، بی‌حرمتی کند. فراموش نکنیم که 
زبان و ادبیات فارسی، زبان اخلاق و اندیشه و فضیلت 
و تربیت است. زبان فرهنگ و فرهیختگی است و هر 
گونه اساعه ادب به آن، بی‌احترامی به اخلاق و فضیلت 
و فرهنگ است. از جمله اموری که اهالی زبان و ادب 
باید بدان همتی دیگرباره بگمارند »بازخوانی متون ادبی 
کهن برای گروه‌های سنی مختلف و در قالب نشست‌ها و 
محافل ادبی هفتگی و ماهانه است. خوانش متون کهن، 
به‌خودی‌خود چنان جذابیتی دارد که می‌تواند در دلبستگی 
و پیوستگی آن به زبان فارسی تأثیر بسزایی داشته باشد. 
از طریق  فرهنگی  الگوهای  و  با شخصیت‌ها  آشنایی 
مطالعات و تتبعات و با راهنمایی استادان این حوزه، گام 
دیگری در جهش پویش فرهنگ‌شناسی و فرهنگ بانی 
است. تشکیل حلقه‌های ادبی و زنگ مفاخر در مدارس 
و دانشگاه‌ها و تعلیم عمومی و اطلاعات و دانش حداقلی 
ادبی، زمینه‌ساز گفتمان ترویج فرهنگ رفتارساز هویتی 
است. تدوین بسته‌های آموزشی در قالب‌های امروزین 
باهدف  فیلم  رایانه‌ای،  بازی‌سازی  پویانمایی،  همچون 
معرفی شخصیت‌های بزرگ اندیشه‌ای و فرهنگی جامعه، 
می‌تواند  را  سنی  مختلف  گروه‌های  ذهنی  بنیان‌های 
و  با صاحب‌نظران  ساختارمند و هدفمند سازد. گفتگو 
کسب تجربیات آنها، موضوع دیگری است که می‌تواند 
چراغ راه کسانی باشد که فرهنگ برای آنان از اهمیت و 

جایگاه ارزشی والا برخوردار است.

 قراردادهای خواهرخواندگی؛ 

 ابزاری برای رونق علمی، 
اقتصادی و فرهنگی شهرها

 قراردادهای خواهرخواندگی به‌عنوان یکی از ابزارهای 
دیپلماسی شهری، فرصت‌هایی برای گسترش همکاری‌های 
علمی، فرهنگی و اقتصادی میان شهرها ایجاد می‌کند؛ اما 
تجربه اصفهان نشان می‌دهد که ضعف در اجرای عملی 
این پیمان‌ها، مانع دستیابی به دستاوردهای ملموس برای 

شهروندان شده است.
 برای بررسی این موضوع با محمدعلی بصیری، عضو 
هیئت‌علمی گروه سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان 
و رایزن فرهنگی اسبق ایران در سنگال به گفت‌وگو نشستیم: 

ÁÁفلسفه خواهرخواندگی چیست؟ 
 در بحث روابط بین کشورها سه مدل دیپلماسی وجود 
اساس  بر  که  کلاسیک  و  سنتی  دیپلماسی  یکی  دارد؛ 
از طریق  دولت‌ها،  بین  اقتصادی  و  سیاسی  ارتباطات  آن 
شکل  وزارتخانه‌ها  و  سفارتخانه‌ها  رسمی،  دیپلمات‌های 
آن  در  که  است  مدرن  دیپلماسی  دیگر،  نوع  می‌گیرد. 
بخش‌های غیردولتی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، اما 
این ارتباط با واسطه‌گری و مدیریت نهادهای دولتی انجام 
می‌شود. در نهایت نوع سوم دیپلماسی فرامدرن است که در 
آن مردم و نهادهای مردمی، بدون دخالت مستقیم دولت، 
روابط را برقرار می‌سازند. دیپلماسی شهری ذیل مدل دوم 
تعریف می‌شود. در این نوع دیپلماسی، بخش‌های غیردولتی 
خارجه،  وزارت  تأیید  با  و  شهرداری‌ها  طریق  از  شهر،  دو 
اقتصادی،  تجاری،  صنعتی،  علمی،  هنری،  حوزه‌های  در 
کشاورزی و ورزشی، قرارداد خواهرخواندگی امضا می‌کنند. 
این شیوه ترکیبی از نقش دولت و بخش غیردولتی است و 
موجب تسهیل ارتباطات مردمی می‌شود. چند دهه‌ای است 
که این الگو در جهان رواج یافته و ایران نیز در سال‌های اخیر 
وارد این عرصه شده است. برخی شهرهای بزرگ مانند تهران، 
اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز با شهرهای هم‌تراز خارجی 
قرارداد خواهرخواندگی امضا کرده‌اند تا گردشگری و تبادلات 
علمی، اقتصادی و فرهنگی را گسترش دهند. اصفهان نیز 
تاکنون با ۱۶ شهر قرارداد خواهرخواندگی دارد که برخی فعال، 
برخی نیمه‌فعال و تعدادی غیرفعال هستند. درهرصورت این 
اقدام می‌تواند زمینه مناسبی برای تبادل هیئت‌ها، گردشگران، 
محققان، صنعتگران و تجار فراهم کند. این قراردادها از طریق 
مبادلات بین‌المللی بین شهرهای خواهرخوانده تسهیل‌کننده 

توسعه و رشد شهر هستند.
ÁÁ هــدف از ایجــاد پیونــد و قــرارداد 

خواهرخواندگی چیست؟
 مهم‌ترین هدف در قراردادهای خواهرخواندگی، ارتقای 
گسترش  و  شهر  دو  مردم  مختلف  اقشار  میان  ارتباطات 
رفت‌وآمدهاست. این رفت‌وآمدها به‌تدریج زمینه‌ساز توسعه 
اقتصادی، تجاری، علمی، صنعتی و فرهنگی می‌شود. علاوه 
بر این، تجربه‌ها نیز میان دو شهر مبادله می‌گردد؛ به‌گونه‌ای 
که اگر شهری در موضوعی ضعف داشته باشد و شهر مقابل 
در آن حوزه پیشرو باشد، می‌تواند در رفع کاستی‌ها یاری‌رسان 
شود؛ بنابراین، انتقال تجربه و تکمیل ظرفیت‌ها هدف اصلی 

ارتباطات خواهرخواندگی است.
ÁÁ چه چالش‌هایی مانع از به‌نتیجه‌رسیدن 

اهداف پیمان خواهرخواندگی می‌شود؟
 صرف امضای قرارداد، تعدد آن‌ها یا برگزاری مراسم و 
تبلیغات کافی نیست و تنها گام نخست محسوب می‌شود. 
بخش  مسئولان  و  مدیران  اهداف،  واقعی  تحقق  برای 
بین‌الملل شهرداری باید تخصص و انگیزه لازم را داشته 
باشند. اگر این تخصص وجود نداشته باشد، قراردادها صرفاً 
نبود  دوم،  چالش  می‌مانند.  باقی  آرشیوی  اسناد  به‌صورت 
زیرساخت‌های مناسب در دو شهر است. برای نمونه، اگر پرواز 
مستقیم یا امکانات مناسب صدور ویزا وجود نداشته باشد، 
ارتباط دچار اختلال می‌شود. از سوی دیگر، تبلیغات ناکافی 
شهرداری‌ها برای آگاهی شهروندان دو شهر، مانع دیگر در 
مسیر توسعه روابط است، همچنین وجهه بین‌المللی شهرها 
نیز اهمیت دارد. اگر کشوری یا شهری به دلیل نبود امنیت 
یا ضعف در روابط خارجی، تصویری منفی در جهان داشته 
باشد، تحقق خواهرخواندگی دشوار می‌شود. علاوه بر این، 
ارتباطات باید فراتر از گردشگری صرف باشند و آورده‌ای 
علمی، صنعتی، ورزشی یا هنری برای دو طرف به همراه 
داشته باشند؛ در غیر این صورت، رفت‌وآمدها محدود و کم‌اثر 

خواهند بود.
ÁÁ تأثیــر و ثمره روابــط خواهرخواندگی 

در معیشــت و زندگی مردم به چه شــکل 
باید باشــد؟ چگونه می‌توان مردم را در این 
فعالیت‌ها همراه کرد و اعتمادسازی به وجود 

آورد؟
یکی از حداقل اقدامات این است که در هفته سالگرد 
نمایشگاهی  یا  جشنواره  خواهرخواندگی،  قرارداد  امضای 
بین‌المللی در هر دو شهر برگزار شود و فعالان اقتصادی، 
پژوهشی و فرهنگی حضور یابند. چنین رویدادهایی می‌تواند 
کند.  فراهم  را  تجاری  تعاملات  و  خریدوفروش  زمینه 
به‌عنوان‌مثال، اگر اصفهان ۱۶ شهر خواهرخوانده دارد، می‌توان 
۱۶ هفته در سال جشنواره‌های مرتبط برگزار و اطلاع‌رسانی 
عمومی انجام داد تا مردم آگاه شوند. متأسفانه در حال حاضر 
بسیاری از شهروندان اطلاعی از چنین قراردادهایی ندارند. 
این است که هزینه‌های صرف‌شده خروجی  انتظار مردم 
ملموس داشته باشد. اگر رفت‌وآمدهای بین‌المللی تغییری در 
زندگی روزمره و معیشت ایجاد نکند، مردم به آن انتقاد خواهند 
داشت، بنابراین لازم است شهرداری‌ها با برنامه‌های عملی، 
اعتمادسازی کنند و مردم را به مدافع و همراه این طرح‌ها 

تبدیل سازند.
ÁÁ در بحــث ارتباطــات و پیمان‌هــای 

خواهرخواندگی هزینه‌ها به چه صورت است؟
هزینه‌ها معمولًا متقابل است و به مفاد قرارداد بستگی دارد. 
شهر میزبان معمولًا مسئولیت هزینه‌ها را برعهده نمی‌گیرد و 
تنها تسهیلاتی مانند تخفیف در صدور ویزا، عوارض، اقامت یا 
اجاره فضاهای نمایشگاهی را در اختیار هیئت‌های مهمان قرار 
می‌دهد. این رویه به‌صورت متقابل در شهر طرف قرارداد نیز 

اعمال می‌شود و موجب تداوم ارتباطات می‌گردد.

خبــر

خبــر

سرمقاله
 موج تازه مهاجرت زنان تنها از شهرهای کوچک؛ 
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